
 الرحیم الرحمن الله بسم

 61/16/6936تاریخ: 

 (2)در اذان  ثالثه شهادت ادله: ضوعمو

 الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله لقاء یوم الی الله أعداء أعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة مولانا علی سیما لا الله آل آله علی و الله رسول علی

 ؛ مطلب اولشود کار مطلب سه روی باید کردیم عرض ثالثه شهادت ادله پیرامون گذشته جلسه در ما

 .به چه معناست کتاب و شرع ،لغت دیدگاه از شعار و شعائر اینکه

 الله شعائر قادیمص از ثالثه شهادتمطلب سوم این است که  و است الله شعائر حفظ وجوب بحث دوممطلب 

 :شریفه آیه در .شود حفظ باید اسلامی شعائر! شکی نیست که لاأم  حفظها یجب که ستا

ایأ   ای) نُوا ن  یالَّذ   ه  لُّوا لا   آم  ائ ر   تُح  ع  لا   اللَّه   ش  هْر   و  ام   الشَّ ر  لا   الْح  دْ  و  لا   یالْه  ئ د   و  لا  لا   الْق  ام   ت  یالْب   ن  یآم   و  ر   (الْح 

دْی متعرض و دارید نگه را حرام ماه و( حج مناسک) خدا شعائر حرمت ایمان، اهل ای  قلائد و ه 

 .نشوید( علامت بدون چه و دارعلامت چه حاجیان قربانیان)

 2 آیه(: 5) مائده سوره

لُّوا لا  ) در تفسیر طباطبایی آقای مرحوم ائ ر   تُح  ع   نویسد:می (اللَّه   ش 

 «والمنزلة بالحرمة المبالاة لعدم مةالملاز الإباحة هو والاحلال»

 .نشود حفظ الله شعائر جایگاه و احترامبی مبالاتی نکنید که  را الله شعائر

 :گویدمی ایشان بعد و



 «هاکوتر اهاحترام عدم الله شعائر فإحلال»

 است.« لا تترکوا شعائر الله»حرمت شعائر خدا را نگاه دارید به معنای 

 «ذاکوه ه،یف والقتال حرمته م حفظعد الحرام الشهر وإحلال»

 العقد یمعن یف لامک، باب 612، ص 5، ج یالطباطبائ دیالس: سندهیزان، نویالم ریتفس

سلام  صادق امامما روایاتی از  .دارد دلالت الله شعائر حفظ وجوب و الله شعائر حفظبه  صراحت به آیه بنابراین

 مسئلهدیگر بر این عقیده هستند که در رابطه با  بعضی و است بهکع مورد در ای معتقدندعده کهداریم  الله علیه

 .است حج

لا  ) داشتیم که تعبیری طبق هْر   و  ام   الشَّ ر  لا   الْح  دْ  و  لا   یالْه  لآئ د   و  لا الْق  ام   ت  یالْب   ن  یآم   و  ر  اشاره  حج مناسک به (الحْ 

 :فرمایدمی( السلام علیه) صادق امام .دارد

الُ ی لا  » ائ ما   نُ ید  ال ز  ا ق  ت   م  ام  ةکالْ  ق   «عْب 

 .باشدیم پا سر عبهک هک یمادام است برجا و قائم نید وستهیپ

، 4محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 4، ح 276ص 

وارد شده  صادق امام از دیگری روایت ینهمچن .است حج مراسم اسلام دین عوامل برپایی از به بیان بهتر یکی

 فرماید:است که حضرت می

ر   ل وْ » ، النَّاسُ  کت  جَّ ا الْح  رُوا ل م  اب نُوظ  ذ   «الْع 

 .کندیم نازل هاآن بر را عذابوند خدا ،کنند ترک را حج مردم اگر



، 4محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 6، ح 276ص 

 در صادق امام با :گویدمی «سدیر بن حنان» راوی کهنقل شده است  سلام الله علیه باقر امام ازروایتی  همچنین

 :فرمود حضرت .کردیم صحبت حج با رابطه

لُوهُ  ل وْ » طَّ ن ة   ع  ة   س  د  اح  رُوای ل مْ  و   «ن اظ 

 .کندمی نازل را ابشعذ خداوند کنند ترک را حج سال یک مسلمانان اگر

، 4محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 2، ح 276ص 

 است که فرمودند: سلام الله علیه صادق امام روایت بعد هم از

ر   ل وْ  النَّاس   إ نَّ » جَّ  واکت  ا ح  ذ  ل   ت  یالْب   ه  مُ  ل ن ز  ابُ  ب ه  ذ  ا و   الْع  رُوا م   «نُوظ 

، 31، ج محققان از یجمع: مصحح/  ، محققیتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهیالأنوار، نو بحار

 13، ح 63ص 

 ازیکی  که حج بحثاگر  کهبا این مضمون  داریم روایتاز چهل  بیش شاید ؛داریم زیاد روایات این امثالما 

 .کندمی نازل را عذابش عالم خداوند ،شود ترکاست  شده شمرده الله شعائر

بر  کنند ترک را حج مالی تمکین عدم یا الاتیبمبی اثر در انمسلماناگر  داریم روایات درکه است این  دوم نکته

 .کندمجهز  خدا خانه زیارت به رفتن برای را افرادی المال بیت از هست واجب اسلامی حاکم



 سلام الله علیه صادق امام از دیگران و «سالم بن شامه» و «عمار بن معاویة»در روایت دیگر وارد شده است که 

 :فرمایدمیحضرت  که نقل کردند

ر   النَّاس   أ نَّ  ل وْ » جَّ  واکت  ل   ان  کل   الْح  ال   یع  هُمْ ی أ نْ  یالْو  ر  ل   جْب  ل   یع  ل   و   کذ  ام   یع  ه الْمُق  نْد   «ع 

 آنجا در کند تا حج رفتن به مجبور را مردم که ستلازم ا اسلامی حاکم بر کنند ترک را حج مردم اگر

 .آورند جا به را مراسم و گزینند اقامت

ر   ل وْ  و  » ة  یز   واکت  ل   ان  کل   )صلی الله علیه و اله( یالنَّب   ار  ال   یع  هُمْ ی أ نْ  یالْو  ر  ل   جْب  ل   یع  ل   و   کذ  ام   یع  هُ  الْمُق  نْد   «ع 

به  رفتن به مجبور را مردم که اسلامی لازم است کمحا کنند بر ترک ار اکرم پیغمبر زیارت مردم اگر

 گزینند. اقامت آنجا در کند تا زیارت

نْ » إ  ال   ل هُمْ  نْ یک ل مْ  ف  ق   أ مْو  ل   أ نْف  مْ یع  نْ  ه  ال   ت  یب   م   «ینالْمُسْل م   م 

 از است واجب اسلامی حاکم و حج ترک شود، بر باشند نداشته مالی تمکن حج به رفتن برای مردم اگر

 .بروند خدا خانه زیارت بهمسلمانان قرار بدهد تا  از تعدادیاموالی را در اختیار  مسلمین المال بیت

، 4محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 6، ح 272ص 

این است  دوم نکته .شودمی نازل الهی عذاب متعاقبا   ،کنند ترک را حج مردم اگراین است که  اول نکتهبنابراین 

 از مالی تمکن عدم صورت در و دکن مجبورمردم را به رفتن  باید اسلامی حاکم کنند ترک حج را مردم اگرکه 

 .کند تجهیز را افراد المال بیت

 :نویسدمی «القاری عمدة» کتاب صاحب سنت اهل بزرگان ازیکی  «عینی»این است که  سوم نکته



 شعائر من شیء کل وکذلکقاتلهم ی الإمام فإن الأذان، کتر یعل اجتمعوا إذا ةیقر أو بلدة هلأ إن»

 «الإسلام

 اهل اگر .کند جهاد اعلام هاآن با تواندمی امامکنند،  اجتماع اذان ترک بر روستایی یا شهر یک اهل اگر

 کند. جهاد اعلامها آن با واندتمی کنند، امام اجتماع دیگر شعائر اسلام ترک بر روستایی یا شهر یک

 دار: النشر دار ،ینیالع أحمد بن محمود نیالد بدر :المؤلف اسم ،یالبخار حیصح شرح یالقار عمدة

 25، ح 682، ص 6ج روت، یب – یالعرب التراث اءیإح

 به خواستمیگرامی اسلام  نبیوارد شده است هنگامی که  «بخاری صحیح»کتاب  دراین است که  چهارم نکته

 صبر صبحاذان  وقتحضرت تا  نیستند یا دهستن مسلمان منطقه آناهل  دانستنمی ، اماکند حمله ایمنطقه

 منطقه آن به حمله دستور از حضرت شدمی بلند منطقه آن از اذان صدایوقت طلوع فجر  اگر ند.کردمی

 .کردمی خودداری

ا إذا اللَّه   رسول انک» ا غ ز  وْم   «ح  صْب  ی یحت غزی لم ق 

 صبح زمان تا نددادنمی حمله دستور ،کنند حمله ایمنطقه به خواستندمیزمانی که پیغمبر اکرم 

 فرارسد.

نْ » إ  ان ا سمع ف   «کأ مْس   أ ذ 

 خودداری منطقه آن به حمله دستور از پیغمبر اکرم ،رسیدمی گوش به اذان صدای منطقه این از اگر

 .کردمی

إ نْ » عْ ی لم و  ان ا سْم  ار  أ   أ ذ  حُ ی ما ب عْد   غ   «صْب 

 .شدمی صادر حمله دستور ،شدنمی شنیده اذان صدای اگر



 دار: النشر دار ،یالجعف یالبخار عبدالله أبو لیإسماع بن محمد :المؤلف اسم المختصر، حیالصح الجامع

، ص 9ج البغا،  بید یمصطف. د: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،6387 - 6417 - روتیب - مامةیال, ریثک ابن

 2784، ح 6177

 گوید:وارد شده است که می« بن مالک أنس»همچنین روایت دیگری از 

ا إذا انک» ن ا غ ز  ا ب  وْم  ن ا غْزُوی نْ یک لم ق  نْ  نْظُر  ی و   صْب ح  ی یحت ب  إ  ان ا سمع ف  نْهُمْ  کفَّ  أ ذ  إ نْ  ع  عْ  لم و  ان ا یسْم   أ ذ 

ار    «علیهم أ غ 

اگر  کردند.دادند تا صبح شود و نگاه میرفتند، دستور حمله نمیای میلههرگاه حضرت برای جنگ با قبی

شد دستور حمله داد، اما اگر شنیده نمیشد حضرت دستور حمله نمیاذان از این منطقه شنیده می

 دادند.می

 دار: النشر دار الجعفی، البخاری عبدالله أبو إسماعیل بن محمد: المؤلف اسم المختصر، الصحیح الجامع

، ص 6البغا، ج  دیب مصطفی. د: تحقیق الثالثة،: الطبعة ،6387 - 6417 - بیروت - الیمامة, کثیر ابن

 585، ح 1، باب 226

 :عبارت است از این روایت بابعنوان 

نُ ی ما ب اب» ان   حْق  الْأ ذ  اء   من ب  م   «الد 

 کند.اذان از هرگونه خونریزی و قتل محافظت می

 حفظ کهشود ، چنین استفاده میشد خوانده که روایاتیپنج دسته  این و شریفه آیه به وجهت بابسیار مهم است. 

 .کندمی جلوگیری خونریزی از که است مواردی از اسلامی شعائر بلکهاست،  واجب و لازم تنها نه اسلامی شعائر



 هم دیروزرسیم. حال به بخش سوم می .است کافی مطلب چند همین و نیست نیازیمطالب  این از بیش

 .خیر یا ،هست و مذهبی دینی شعائر از ثالثه شهادت آیا که داشتم اشاره

 امروز :نویسندمی بزرگواران این کهمبنی بر این خواندیم را «تبریزی جواد شیخ» و «یخوئ مرحوم» عبارات

 .نیست جایزترک آن  و ستا تشیع رموز بارزترینو از   شیعه بزرگ شعائریکی از  ثالثه شهادت

در این زمینه  «مرحوم خوئی» فتوای . همچنینهست واجب شعار این حفظ «تبریزی شیخ جواد» فتوای به و

 چنین است:

 «وغیره الأذان فی قطعا   وراجح شرعا   فیه مرغوب أمر إذا فهی»

 .است راجح اذان غیر یا اذان در و شرعی تأیید مورد است امری امر، این

 6 پ ،287 ص ،2 ج الخوئی، السید: نویسنده لاة،الص کتاب

 فرماید:روایتی از امام رضا )علیه السلام( وارد شده است که حضرت می

م  » ح  بْدا   اللَّهُ  ر  ن ا ایأ حْ  ع   «أ مْر 

 .کند امر ما را احیا که را ایبنده کند رحمت خدا

قُلْتُ » کم ییحْ ی ف  کی و   ل هُ  ف   «أ مْر 

 کند؟ احیا را شما امر تواندمی ایبنده چگونه :شد سؤال

ال  » لَّمُ ی ق  ع  ن ا ت  ای و   عُلُوم  ل مُه   «النَّاس   ع 

 .بدهد یاد هم مردم به و بگیرد یاد را ما علوم: حضرت فرمود



نَّ » إ  ل مُوا ل وْ  النَّاس   ف  ن   ع  اس  ح  ن اک م  م  عُون ا لا  ب  تَّ  «لا 

 .کنندمی تبعیت ما از عا  قط ،کنند درک را ما سخنان هایزیباییمردم  اگر

، ج یمهد ،یلاجورد: مصحح/  ، محققیعل بن محمد ه،یبابو ابن: سندهی، نوالسلام هیعل الرضا أخبار ونیع

 13، ح 917، ص 6

 لازم المؤمنینامیر ولایت بر شهادت ثالثه شهادت کنیم استدلال توانیممی اینجا در که اموری از یکیبنابراین 

 .است (السلام معلیه) بیت اهل اوامر از هثالث شهادت بودن ،هست

 اسلامی شعائر مصادیق از ثالثه شهادتبنابراین . است)علیهم السلام(  بیت اهل مرضی بیت اهل اوامر اجرای

 .است

 از موارد از بسیاری در ما. است کلیدی هایبحث از یکی بحث اینکه  دهم تذکر را بحثی خواهممی اینجا دربنده 

 دینی شعائر این مسئله یکی از شعائر مذهبی است، یا یاآ کهاختلاف نظر وجود دارد . کنیممی دهاستفا بحث این

 .ستا

به این  ،ستا مذهبی شعائر از نماز در دالسا قضیه ،ستا مذهبی شعائر از اذان معتقدند آقایان به عنوان مثال

 .نیست دینی شعائر و ستا مذهبی شعائر ازیکی  گرفتن وضوصورت 

 فلان و ستا دینی شعائر چیز فلان که کنیم مرزبندی شکل این بهاگر ما  .است اشتباهچنین تفکری  بنده نظر به

 سکه یک روی دو دین با تشیع مذهب ،به تعبیر یکی از اعاظمچون  .است اشتباه کاملا   ستا مذهبی شعائر چیز

 ،شد متولد اسلام که روزی. است تشیع مذهب دیگر آن طرف و اسلام سکه یکبه بیان بهتر یک طرف  .است

 .کرد معرفیهم  را تشیع کرد، در همان روز معرفی را اسلام اکرمپیغمبر  . روزی کهشد متولد هم تشیع

  شریفه: آیه نزول از بعد پیغمبر اکرم ،رسالت اعلان روز اولیندر 



رْ ) نْذ  ا  ش و  ت  یع  ب کر    (ن  یالا قر 

 .كن انذار را نزديكت خويشاوندان

 264(: آیه 21ء )سوره شعرا

 مسئله ینسوم و خویش رسالت . اولین مسئله توحید، دومین مسئلهفرمایدیم مطرح را اساسی مسئله سه

 است که اساس مذهب تشیع است. سلام الله علیه  منینالمؤامیر امامت

ا» ذ  ل   و   ییوص و   یأ خ   ه  ت  یخ   «یکمف   یف 

، ح 912محمد، ص  اظم،ک: مصحح/  ، محققیمهابرا بن فرات ،یوفک: سندهی، نویالکوف فرات ریتفس

415 

« پیغمبر اکرم زبان از تشیع»در زمینه  کتابی دوستان از یکی ی در این زمینه وجود دارد.متعدد روایات همچنین

 تشیع کلمه کهآورده است مبنی بر این سنت اهلمتعدد  منابع ازروایت  42 یا 46 نوشته است. ایشان در این کتاب

 است. شده صادرصلی الله علیه و آله  اکرم نبی زباندر  علی شیعه و

 مذهب تشیع را تأسیس کرد!« بن سبأ عبدالله»، شد سیستأ عثمانقتل  از بعدکلمه تشیع  ای معتقدندعده

 است. بوده جمل جنگ از بعد یا حسین امام شهادت از بعد تأسیس کلمه تشیع

 .کنند ابراز شیعه به نسبت را خودشان عقده خواهندمی دافرا سری یک که است اساسبی هایحرف ادعاهااین 

م. گذاربرای جلسه بعد میان شاءالله و مابقی را م کنمورد از این روایات را عرض مییک بنده به حول قوه الهی 

 گوید:و می کندمی نقل «انصاری عبدالله بن جابر» از «عساکر ابن»

 « طالب یأب بن یعل فأقبل یالنب عند ناک»



 .شد وارد که علی بن أبی طالب بودیم پیغمبر اکرم نزد

 «یأخ مکأتا قد یالنب فقال»

 .شد وارد من برادرپیغمبر اکرم فرمود: 

 «دهیب فضربها عبةکال یإل التفت ثم»

 :و فرمود گذاشت دستروی کعبه  ،کرد توجه رسول الله به طرف مکه

 «امةیقال ومی الفائزون لهم عتهیوش هذا إن دهیب ینفس یوالذ»

 قیامت روز رستگاران ءجز او هشیع و طالب ابی بن علی در دست اوست، من جان که خدایی به قسم

 .هستند

 «الله بعهد مکأوفا و یمع مانایإ مکأول إنه قال ثم»

 .خداست عهد به نسبت شما باوفاترین واست  آورده ایمان من با کهاست  کسی یناول او

 «الله بأمر مکوأقوم»

 است. الهی اوامر به نسبت شما و مقاوم ترین ترینمحکم و

 «ةیالرع یف مکوأعدل»

 است. مردم میان در شما ترینعادل و

 «ةیبالسو مکوأقسم»

 .است ترعادل شما همه از المال بیت میستق به نسبت و



 «ةیمز الله عند مکأعظم و»

 .است مزیت نظر از خدا نزد در شما ترینمرتبه بلند

 («ةیالبر ریخ هم کأولئ الصالحات وعملوا نواآم نیالذ إن) ونزلت»

 نازل شد. (ةیالبر ریخ هم کأولئ الصالحات وعملوا آمنوا نیالذ إن)در همین زمان آیه 

 «ةیالبر ریخ جاء قد قالوا یعل أقبل إذا محمد أصحاب انکف»

 .آمد هاانسان بهترین :گفتندمی اصحاب شدمی وارد طالب ابی بن علی پس هرگاه آناز 

 بن یعل القاسم یأب :المؤلف اسم الأماثل، من هاحل من ةیوتسم هافضل رکوذ دمشق نةیمد خیارت

 نیالد محب: قیتحق ،6335 - روتیب - رکالف دار: النشر دار ،یالشافع الله عبد بن الله هبة إبن الحسن

 من الثلاثمائة بعد نیوالخمس الثالث الجزء آخر، باب 976، ص 42ج ، یالعمر غرامة بن عمر دیسع یأب

 الأصل

 «حسکانی»وارد شده است.  418 صفحه 2 جلد «حسکانی» اثر« التنزیل شواهد»این روایت همچنین در کتاب 

 آن صحت به معتقد که کردم انتخاب را روایاتی تفسیر این در من :دنویسمی خود« تفسیر»ابتدای کتاب  در

 .هستم

الدر » و 247 حدیث 215 صفحه و 621 حدیث 666 صفحه «خوارزمی مناقب» هایاین روایت همچنین در کتاب

بن  جابر» روایت این ده است. راویشنقل  477 صفحه 5 جلد «دیرالق فتح» و  973 صفحه 1 جلد« المنثور

 صفحه 42 جلد «دمشق تاریخ» در کتاب« أم سلمه»به نقل از  «خدری سیعد ابو» از روایتهمین  .بوده «عبدالله

 نقل شده است. 999



 -، صنعانی  682 صفحه «شرافالأ نسابأ» در «بلاذری»،   53 صفحه «الخواص رةکتذ»در کتاب « ابن جوزی»

 حدیث 284 صفحه 2 جلد« مناقب امیرالمؤمنین» در - و مورد قبول وهابیت است سنت اهل بزرگانیکی از  که

 .ه انداین روایت را نقل کرد 995 صفحه 91 جلد «تفسیر طبری»در کتاب « طبری» و 743

 وجود ندارد. ضعیف روایات و جعلیات آن در کهیکی از تفاسیری است  «طبری تفسیر» :گویدمی «تیمیه این»

توان در نقل می «یعتمد علیه»است از آن قبیل احادیثی است که  آورده «قرآن تفسیر» در «طبری» که احادیثی

  حدیث به آن اعتماد کرد.

 673، ص 7منهاج السنه ، ج

 از «سیوطی»این روایت را آورده است.  217 صفحه 91 جلد «المعانی روح»کتاب  در «وهابی وسیآل» آقای

 :شریفه آیه وقتی که کندمی نقل «عباس ابن»

نُوا ن  یالَّذ   إ نَّ ) لُوا آم  م  ع  ات   و  ال ح  ئ   الصَّ ر   رُ یخ   هُمْ  کأُول َٰ  (ة  یالْب 

 فرمودند: طالب ابی بن علی به حضرت ،شد نازل

 «نییمرض نیراض امةیالق ومی کعتیوش تأن هو»

 .است راضی شما ازهم  خدا و هستید راضی وندخداتو و شیعیانت از  قیامت فرداییا علی! 

 – روتیب - رکالف دار: النشر دار ،یوطیالس نیالد جلال مالکال بن الرحمن عبد :المؤلف اسم المنثور، الدر

 ... ..نیالذ نیک لم (7 - 6): نةی، باب الب583، ص 8، ج 6339

 «السمطین درر نظم»، 616 صفحه «هیتمی حجر ابن» اثر« المحرقة الصواعق» هایاین روایت همچنین در کتاب

است که درباره اش می  «ذهبی» استاد «جوینی» اثر آقای« السمطین فرائد»کتاب -آمده است.   32 صفحه

 .گوید: الامام الاوحد



 اثر« المعانی روح»و کتاب  615 صفحه «مالکی صباغ ابن» اثر« هالمهم فصول»این روایت همچنین در کتاب 

 وارد شده است. 217 صفحه 91 جلد «آلوسی»

 برکاته و الله رحمة و علیکم والسلام

 

 


